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Abstract  
Among the stories that contain some allegorical verses 

(Mutashabihat) in the Holy Quran is the story of Benjamin being confined 
by Prophet Yusuf (AS), which is mentioned in the 69th to 79th verses of 
Surah Yusuf. The ambiguities in these verses, which can be resolved by 
referring to the decisive verses (Muhkamat) are: the accusation of theft 
against apparently innocent people in public by a prophet and his resort to 
lie in order to implement his plan. The findings of the research, based on 
the interpretations of the Two Sects (Sunni and Shia) and some subtle 
precisions of the commentators, show that the prophet Yusuf (AS) did not 
make any accusations against his brothers in this case, did not slander them, 
and did not tell any lies in this regard. The meaning of "Innakum 
la’Sariqoun" [You indeed are thieves] (Yusuf/70) is their theft of Yusuf 
from his father during his childhood, which his brothers had really done; so 
the brothers of Yusuf were thieves and it was necessary to disgrace them in 
public. Almighty God also implemented a plan through Yusuf (AS) to 
bring about the necessary punishment for his brothers. The method to 
achieve the wanted result in this paper is a comparative study among 
different interpretations from which has been extracted the material that 
supports the infallibility of the Prophets, that was obtained through analysis 
and description.  
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  ن يام ي بن ينگهدار ان ي (ع) در جر  وسفيرفع اتهام از حضرت 

  ١پورفر ینق اللهیول
 ٢ی طبس  ی مروج دی حم

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |        ۰۵/۱۴۰۰/ ۲۵تار   ۰۸/۱۴۰۰/ ۱۰تار

  چكيده
  ن ي ام ي بن   ي ، داستان نگهدار م ي متشابهات در قرآن كر  ي برخ   ي از جمله قصـصِ حاو 

ط حضـرت  ف ي توسـ ت كه در آ   وسـ وره    ات ي (ع) اسـ صـت و نهم تا هفتاد و نهم از سـ شـ

كه با ارجاع به محكمات    ات ي آ   ن ي (ع) ذكر شده است. تشابه موجود در ا   وسف ي مباركه  

ــود ي رفع م  ــرقت   تهمت   راد ي از: ا  اند عبارت  ش  افراد   به   عام   ملأ   در  امبر ي پ   ك ي   جانب   از  س

پژوهش   ي ها افته ي .  ش ي نقشـه خو   ي اجرا   ي به دروغ برا   امبر ي و توسـل آن پ   اطلاع ي ب   ظاهراً

اس تفاس ـ ران  ف ي ظر   ي ها دقت   ي و برخ  ن ي ق ي فر  ر ي بر اسـ ان م  ، مفسـ كه حضـرت   دهد ي نشـ

ــف ي  ــئله،   ن ي (ع) در ا  وس ــبت   را  ي اتهام   چ ي ه  مس ــاخت   وارد  برادرانش   به   نس ــبت  نس ، نس

ْ از حضــرتش صــادر نشــد. مراد از «  ي دروغ   چ ي نســبت به آنان نداد و ه  ي ح ي ناصــح  َّ
إِ

 
َ

ن
ُ
رِ ــ

اسـت كه    شـان ي ا  ي (ع) از پدر در دوران كودك   وسـف ي قت )، سـر ٧٠/ وسـف ي »( َ

در    شــان ي (ع) ســارق بودند و لازم بود آبرو  وســف ي برادرانش انجام دادند؛ پس برادران  

(ع) به اجرا   وسـف ي حضـرت   ق ي را از طر   ي ا نقشـه   ز ي دار شـود. خداوند متعال ن ملأ عام لكه 

متن،    ن ي به مطلوب در ا   دن ي روش رس ـ.  د ي وجود آ برادران به   نسـبت به درآورد تا تنبه لازم  

(ع) از آنهاست كه از    ا ي و اسـتخراج مطالب موافق عصـمت انب  ر ي تفاس ـ ان ي م   ي ق ي تطب   ي بررس ـ

  حاصل شد.   ف ي و توص   ل ي تحل   ق ي طر 

ــرت   : ي د ي كل   ي ها ه واژ  ــص قرآن، حض ــف ي قص ــاه  وس ــرقت جام پادش ، تهمت به برادران  ي (ع)، س

    . ي اله   د ي (ع)، ك  وسف ي 
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  مقدمه
تا بتوان با  زياد بوده دقت   ازمند ي ن  كه   اسـت   ي ا مسـئله  ي متشـابهات در قصـص قرآن وجود  

جامعه    ي ها در مســائل اجتماع ضــمن رفع متشــابهات، از آن قصــه  ، ي اســتفاده از محكمات قرآن 

  نمود.   ي ر ي الگوگ   نه ي به   وه ي به ش   ي كنون 

ــرت   ان حضـ ــتـ ــف ي داسـ ه عنوان    م ي (ع) در قرآن كر   وسـ بـ ال  د متعـ داونـ ب خـ انـ از جـ

و مســائل  ا ي گر آن اســت كه تمام زوا عبارت نشــان  ن ي شــده اســت. ا   ي معرف   » القصــص احســن « 

ده در ا مطرح  تان، همگ   ن ي شـ بهه   ي داسـ از جانب   ي ر ي الگوپذ   ت ي قابل   ي ا بدون هرگونه نقص و شـ

ر  تان  ن ي ا  در   آنچه   ان، ي ب  ن ي را دارد. با ا   ي جوامع بشـ ا   و   داسـ تان  ر ي سـ دي م  نظر  به   ا ي انب   ي ها داسـ  رسـ

ناهماهنگ   شــان ي رســالت و عصــمت ا  ان ي باشــد كه با جر   ي ا مطلب به گونه   اگر   آن اســت كه 

از   ي ك ي بر حضـراتشـان وارد نشـود.   ي شـود كه اتهام   ر ي تفس ـ  ي ا به گونه  د ي با  صـورت   ن ي ، در ا باشـد 

بهه، جر   ي نكات  ط    ن ي ام ي بن   ي نگهدار   ان ي كه مورد شـ ف ي   حضـرت توسـ ت؛ چرا كه به   وسـ (ع) اسـ

آنان را نزد قومشـان    ي زده و آبرو  ي به برادرانش تهمت دزد   شـان ي داسـتان، ا   ن ي در ا   رسـد ي نظر م 

  دار كرده است. لكه 

  يجواد االله آيت  ف ي ظر   ي ها و دقت   ها ل ي تحل   ژه ي به و   ي ر ي با استفاده از منابع تفس   مقاله  ن ي ا 

ــع  ، ي آمل  ــخ به ا   ي س ــؤالات دارد كه آ   ن ي در پاس ــرت   ا ي س ــف ي حض (ع) برادرانش را دزد  وس

ــخ، آ  ــورت مثبـت بودن پـاسـ ــوب    ن ي ا   ا ي ـخوانـد؟ در صـ ــوم، تهمـت محسـ كـار از جـانـب معصـ

دروغ  شـان ي ا  ا ي پاسـخ، آ   بودن ي در صـورت منف  برد؟ ي سـؤال نم  ر ي را ز   ي عصـمت و  ا ي ؟ آ شـود ي نم 

 دي نقشـه و ك  ا ي آن در مصـر نگه داشـته شـد؟ آ   ي به ازا   ن ي ام ي چه بوده كه بن  ي گفت؟ قصـاص دزد 

گمشــده در بار   افتن ي نســبت به  ي بود؟ واكنش برادران و   ي اله   ي (ع) بر اســاس وح  وســف ي 

نسـبت شـرارت به برادرانش   شـان ي ا  ا ي داشـت؟ آ   ي (ع) سـابقه دزد   وسـف ي   ا ي چه بود؟ آ   ن ي ام ي بن 

 داد؟ 

 پيشنيه موضوع 

ــريفه «  ــير قرآن كريم به حكم آيه ش ...» قدمتي به تاريخ نزول اين كتاب   س  تفس

ف(ع) كه در اين متن بدان  وره يوسـ ير آياتي از سـ رح و تفسـ ده دارد؛ در نتيجه شـ ها پرداخته شـ

  ؛اسـت نيز توسـط مفسـران مختلف با مذاهب گوناگون تفسـيري، مورد بررسـي قرار گرفته اسـت
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ف(ع) و دف  رت يوسـ يره مديريتي حضـ ان  اما به طور خاص، برخي متون به سـ مت ايشـ اع از عصـ

  اند، از جمله: در مسئله نگهداري برادرشان پرداخته 

«ايتها العير انكم لسـارقون» در دفاع  آيه  به   مفسـران  نگرش   تاريخي   ادوار   مقاله «بررسـي .  ١

سـيدمحمدعلي ايازي در مجله قرآن، فرهنگ و    از عصـمت حضـرت يوسـف(ع)»؛ كه توسـط 

  . ) ١٤٠٠تمدن به چاپ رسيده است (سال دوم، شماره اول، پياپي پنجم، پاييز 

ي مقاله «مصـلحت .  ٢ ير  در   انديشـ ف(ع)»، تأليف  مديريتي   ە سـ محمود خوران كه در   يوسـ

  . ) ٩٥، پياپي  ١٣٩٩، تابستان  ٢، شماره ٢٥(سال منتشر شده است   هاي قرآني مجله پژوهش 

  مكارم  كه توسط ناصر   » برادران   به   سرقت  اتهام   و )  ع (   يوسف   حضرت مقاله «   .  ٣

  الكتب دار   : قرآن به رشـــته تحرير درآمده اســـت (تهران  پيام   شـــيرازى در جلد هفتم از كتاب 

  . ) ش ١٣٨٦  ، الاسلاميه 

با وجود متون فوق، اما لازم اسـت به بررسـي مجدد آيات سـوره يوسـف پرداخت و رد 

وجو نمود. بر همين اسـاس،  اتهام از ايشـان را بر اسـاس محكمات موجود در قرآن مجيد، جسـت 

هاي تفســيري آيت االله جوادي آملي در كنار نظرات ســاير مفســران، مبناي  تكيه بر آرا و دقت 

  در نتيجه فعاليت حاضر، در نوع خود مشابه ندارد.   بررسي جديد قرار گرفت؛ 

 مشكلات رسيدن به تفسير صحيح در قصص قرآني

 يو كنكاش جد  ي مورد بررس ـ  م ي مسـئله كه چرا شـبهات موجود در قصـص قرآن كر   ن ي ا 

  االلهآيت داشـــته باشـــد؛  ي متعدد  ل ي دلا   تواند ي مانده، م  ي قرار نگرفته و ابهامات آن همچنان باق 

آملي،  ي آمل   ي جواد  ــكلات را ط   ي برخ     ) ٣٣٨- ٢١٨  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥(جوادي   ياز آن مشـ

  اند: خود اشاره كرده   ي ر ي دروس تفس 

 ت و ترك قرآن و توجه به اقوال مفسران؛ ي . مهجور ١

  (ع) و اقوال آن حضرات؛  ت ي . ترك مراجعه به اهل ب ٢

  ياهي درا   و   ي رجال   ت ي فعال   انجام   عدم   ل ي دل  به  معتبر   ي ر ي ات تفس ـي به روا  ي . عدم دسـترس ـ٣

  ات؛ ي روا  از   دسته   ن ي ا   بر 

ترس ـ٤   اتي بر روا   ي ا ه ي و درا   ي رجال   ت ي عدم انجام فعال   ل ي به دل  ي خ قطع ي به تار   ي . عدم دسـ

  ؛ ي خ ي تار 
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  د درست نباشد؛ ي از منقولات كه شا   ي و بعض   ي خ ي تار   ي ها ه مفسران به حدس ي . تك ٥

  عت. ي شر   باطن   و   ي ب ي . عدم توجه عموم مفسران به علوم غ ٦

تان  ن ي از ا   ي موارد و امور  ن ي ا   جه، ي نت در  از جمله   ي قرآن   ي ها دسـت باعث شـد تا ابهام داسـ

  بماند.  ي شده است، باق   ي القصص نامگذار (ع) كه به عنوان احسن   وسف ي   حضرت داستان  

  (ع) در قرآن كريم وسفييادكرد 
ف ي   حضـرت از  ت ي ب  م ي (ع) در قرآن كر  وسـ ت ي مرتبه در قالب ب   هفت   و   سـ ش   و  سـ  هي آ   شـ

در   شـان ي ا  ي داسـتان زندگ   ل ي شـده اسـت. تفص ـ اد ي (ع) و غافر  وسـف ي مباركه انعام،    ي ها در سـوره 

ــوره   ــف ي س ــد آ  وس ــوره   ن ي از ا  ه ي (ع) آمده كه حدود ص ــد ي س ــامل   ي ا ه ي آ  ازده ي و  كص را ش

  . شود ي م 

ــود ي م   پرداخته  بدان   مقاله  ن ي آنچه در ا   ــش ــرزم  ي از زندگ  ي ، بخش ــرت در س   ن ي آن حض

ر و در زمان  ت   ي مصـ ان ي كه ا اسـ مَت حكومت  شـ ت و برا   ي سِـ   ش،يبرادر نزد خو   ي نگهدار  ي داشـ

شــبهات و ســؤالات    ي برخ   ان، ي م  ن ي در ا   كند؛ ي و اجرا م   ي طراح  ي و   ي را با هماهنگ   ي ا نقشــه 

(ع)    وسـف ي از سـوره مباركه    ٧٩تا   ٦٩ ات ي كه در بخش قبل به آنها اشـاره شـد. آ   شـود ي م   جاد ي ا 

ارائه خواهد    ن، ي ش ي پ   ي ها پاسخ پرسش   ات، ي آ   ن ي است و با دقت در هم  ان ي جر  ن ي ا  ان ي دار ب عهده 

  شد. 

  (ع) وسفيمحكمات قرآني در رفع اتهام به 
  هي تك با   بتوان  تا  شــود   اقامه  م ي كر  قرآن  از   ي محكمات  تا   اســت  لازم  بحث  به  ورود  از   ش ي پ 

ف ي و حضـرت    ا ي ، عصـمت انب آنها   بر  ان ي (ع) را اثبات نمود و دامان ا  وسـ  يد ي را از هرگونه پل   شـ

در دو بخش عامه و    شـوند، ي متشـابهات محسـوب م   ر ي محكمات كه مرجع تفس ـ  ن ي  دانسـت. ا يّبر 

  تواني اسـت كه از آنها م   ي متن، مباحث  ن ي . منظور از محكمات عامه در ا شـود ي خاصـه مطرح م 

ــومـان  و   ا ي ـانب   همـه   دربـاره  ــتفـاده   معصـ ــه   محكمـات   از   مراد   ن ي همچن   نمود؛   اسـ )،  نجـاي (در ا   خـاصـ

ت كه از آنها فقط در بحث حضـرت    ي موارد  اسـتفاده نمود و در واقع   توان ي (ع) م  وسـف ي اسـ

  است.  شان ي فقط در مورد شخص ا 
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  محكمات عامه
بحث استفاده نمود،   ن ي از آنها به عنوان محكمات عامه در ا   توان ي كه م   ي از جمله موارد 

  االلهآيت اسـت كه به اعتقاد   امبران ي رفتار پ   ي عموم   ي ها ي ژگ ي و و   ي روح   ات ي اسـتناد به خصـوص ـ

  :  اند عبارت   ) ٤٣٤- ٤١١، ٣ش، ج    ١٣٩٠(سبحاني تبريزي،  ي سبحان 

تقامت انب ١ بر و اسـ كلات   ا ي . صـ َ  «  ه ي در آ  كه در برابر مشـ ِ مِ 
ْ َ ْ ا ا

ُ
و

ُ
َ أ َ ـَ  

َ
 ْ

ِ
ـْ

َ

 ُ َ  
ْ

ِ
ْ َ ْ َ ِ وَ  

ـُ ُ (ع)  وسف ي اساس، صبر حضرت   ن ي . بر ا شود ي ) مشاهده م ٣٥»(احقاف/ ا

وجود آمد،  به  شـان ي ا  ي برا  مصـر  در   كه   ي مشـكلات   برابر  در   شـان ي در فراق خانواده و اسـتقامت ا 

  تتهم راد ي ا  از   شـان ي ا  برائت  در   تواند ي برادران م   ي ها صـبر حضـرت (ع) در برابر طعنه   ن ي همچن 

  . باشد   گر ي ار ي   يي گو دروغ   و 

قـاطعـ٢ و  ــراحـت  آ     ت يـ. ص بر   ــبنــا  «   ي ات ـي ٍ  همـچـون:  إِ  ْ ِ  ْ ُ َ
ــ   َ ّ ا وا 

ُ ــُ ْ ُ
ا

 
َ

(ع)    وسـف ي حضـرت   ، ي ژگ ي و   ن ي ) قابل اسـتناد اسـت. با توجه به ا ٨٥،  ٧٣، ٦٦،  ٥٩، »(اعراف هُ ُ 

  خواسـت و  ت ي هدا   طبق   صـرفاً  كرده،  اجرا   و   ي طراح  را   ي ا نقشـه   اگر  و   نداشـته   ي كار پنهان  به   از ي ن 

  . است  بوده   ي اله 

 همچون: «  ي ات ي كه از آ  اصول  در   ي ر ي ناپذ سازش .  ٣
َ

ون
ُ ُ ْ َ   

ُ ُ ْ
َ
) ٢»، (كافرون/  أ

 »  
َ
 َ  أ

َّ
ِ َ  ا

َ رُوا  
َ
َ وَ ذ ّ ا ا

ُ َّ
ا ا ُ َ ّ    آ

ِ َ ا ّ ) و « ٢٧٨»(بقره/ ِ
ِ ا ا

ُ َ ْ َ  وَ  وَ  
ً َ
ــ ِ  

َ
ن  ُ َّ إِ

ـَ  ءَ    ـ
راء/ ً تخراج م ٣٢»(اسـ ود ي ) اسـ رت   ا، ي انب  ي عموم  ي ژگ ي و   ن ي . طبق ا شـ ف ي   حضـ (ع)   وسـ

  به دروغ و تهمت متوسل شود.   تواست ي نم 

اننـد   ي ات ي ـمطـابق آ   توكـل بر خـداونـد .  ٤   « :  همـ
َ َ  َ ُ َ  

َ
ن  

ْ
مِ إِن ْ َ ـ    َ  ْ ُ   

ْ َ
ـ  ی وَ 

 تِ   ِ 
َ َ َ  ِ

ّ
َّ     ا ُ  ْ ُ

ءَ َ ُ
ْ وَ  ُ َ ْ

َ
ا أ ُ ِ ْ

َ َ
ـ  ُ ْ َّ

ـ َ َ  ِ
ّ
  ا

َ َ  ْ ُ ُ ْ
َ
ْ أ ُ

  
َ
ا إِ ــُ ــ

ْ
َّ ا ُ  

ً َّ ـُ  ْ وَ    ُ

ونِ  ُ ِ
ْ  «   فه ي شـر  ه ي آ   ن ي همچن .  اسـت  شـده   ان ي ) كه از زبان حضـرت نوح (ع) ب ٧١/ ونس ي »( ُ

َ
وَ  

 
َ ـَ  

َ َّ َ ـَ
َ
ـ  

ّ َ
ـَ   أ  

َّ
ن َ

ِ
ـــــْ َ ـَ وَ  ــ 

َ
ـ ـُ ـــــُ ا  ــَ  

ْ َ
ــ وَ   ِ

ّ
ـ    ا

َ
آذ   ـــ 

َ ـَ وَ  ـُ     ـُ
ْ
ـ

َ
ـ  ِ

ّ
ـ ِ   ـا

َّ َ ـَ

 
َ

ن
ُ ّ
ِ َ َ ُ ْ (ع)    وسـف ي . حضـرت  شـد ي م   خطاب  قومشـان  به   ي اله   امبران ي ) كه توسـط پ ١٢/ م ي »(ابراه ا

  .است  كرده  ي ط  اعتماد،  ن ي ا   با   را   خود   ر ي مس   و   داشته   خداوند   بر   توكل  امبران ي پ   ر ي سا   همچون   ز ي ن 

 همچون «   ي ات ي كه از آ    خدا   ي برا   رسالت  غ ي تبل .  ٥
َ َ  ْ ُ ُ َ ْ

َ
ِ  وَ  أ ْ َ

 أ
ْ

ٍ إِن
ْ َ
ْ أ ِ  یِ 

 َ  
ّ
  إِ

َ ْ
عراء/ َ رَبِّ ا ت م ) به ١٨٠»(شـ ئله   ن ي ا .  د ي آ ي دسـ  «  ات ي آ  در   مسـ

َ َ  ْ ُ ُ َ ـْ
َ
  أ

ْ ُ
   

ً
ا ْ َ

ِ أ
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َّ
ِ إِ  

َ
ة دَّ َ َ ْ ْ   ا ُ ْ ــور ا  « ؛  ) ٢٣/ ي »(شـ

َ َ  ْ ُ ُ َ ــْ ــ
َ
   ــ أ

ْ
ن

َ
ءَ أ ــ ـــ  ْ َ  

ّ
إِ  ٍ

ْ َ
ْ أ ِ إِ  ِ   

َ
ـِ َّ   ِ ّ

ـِ رَ

  ــَ 
ِ ) و « ٥٧»(فرقان/ ً ْ َ

 أ
ْ

ْ إِن ُ َ
 َ ُ َ  ٍ

ْ َ
ْ أ ِ  ْ ُ ُ ْ َ ــَ   ی  

َ َ  
ّ
ِ  إِ

ّ
) از زبان رسـول  ٤٧»(سـبأ/ ا

  . است   ي اب ي اكرم (ص) قابل دست 

ّ  «  ه ي بر اسـاس آ   ي دلسـوز   و   ي رخواه ي خ .  ٦
ِ  رَ

َ َ
ـ ْ رِ ُ ُ ْ َ ْ

َ
 أ

ْ َ َ
مِ  ْ َ ْ وَ      ُ َ

 ُ ْ ـَ
َ
وَ 

 ِ ّ  ا
َ

ن ُّ ِ
ُ
  ْ  «  ه ي آ  در   و   شــده  ان ي ) كه از زبان حضــرت صــالح (ع) ب ٧٩»(اعراف/ َ ِ

ْ َ َ

 َ  ْ ُ ــِ ــ
ُ ْ َ
ْ أ ِ  

ٌ
ل ــُ ــ ْ رَ ُ

ءَ  ٌ ـ
َ َ َ  ِ  ـ   ْ ُّ ِ

َ   ـ 
َ َ  ٌ  ِ ُ ْ

ِ  
ْ  رَ َ ُ

ٌ
ف ) بـه ١٢٨»(توبـه/ ٌ  رَ

بهره   ن ي چن   توان ي م  ي ژگ ي و  ن ي در رســول اكرم (ص) پرداخته اســت. از ا  ي ژگ ي و  ن ي ا   ف ي توص ــ

  اشتباهشان به  ا ي دن   ن ي هم  در  تا  كرد   تلاش  و  بود   برادرانش   رخواه ي (ع) خ   وسف ي برد كه حضرت  

  . ند ي نما   توبه  و   ببرند  ي پ 

ْ  همچون «   ي ات ي كه از آ   ح ي صـح   ي . اسـتفاده از ابزارها ٧ ُ َّ هُ إِ ُ َ َ
 ُ َ ْ َ  

َّ َ َ ــْ
َ

ـِ   
ً ْ َ ا 

ُ
(ع) بدون اسـتفاده از دروغ و   وسـف ي  حضـرت .  شـود ي ) برداشـت م ٥٤»(زخرف/ َ 

ــتفاده   بدون   ي حت  ا ي تهمت    ادهي پ   را   اش ي اله  نقشـــه  و   اثبات  را   خود  حق   نامتعارف،   ن ي قوان  از   اسـ

  . نشد  مند بهره   ي نادرست  ابزار   چ ي ه  از  ر ي مس   ن ي ا  در   و  نمود 

ت   ي ادآور يـ.  ۸ ا نعمـ ه      ي اله   ي هـ ابق آ كـ ْ  « همچون    ي ات ي ـمطـ ُ َّ َ َ  ِ
ّ
ءَ ا وا آ ُ ُ ْ

ذ
َ

ـ

 
َ

ن ُ ِ
ْ  « )  ٦٩(اعراف/ »،  ُ

َّ
ــ ا ا 

ُ َّ
ا َ   ی وَ  وَ  مٍ  ــ

ْ َ
ِ  

ْ ُ َّ ــَ
َ
أ  *  

َ
ن ُ َ ْ َ ــِ   ْ ُ َّ ــَ

َ
وَ َ أ تٍ  ــّ َ وَ   * 

ِ و «   ) ١٣٤- ١٣٢»(شــعراء/ نٍ  ُ   ْ ُ َ
أ َّ َ دٍ وَ   ِ ْ َ  ْ ِ ءَ 

َ ُ
 ْ ُ َ َ َ  

ْ
وا إِذ ُ ُ ْ

ْ  وَ اذ ِ  
َ

ون
ُ
ِ
َّ َ رْضِ 

َ ْ
ا

 ُ 
َ

ل ِ
ْ
 ا

َ
ن ُ ِ ْ َ  وَ 

ً
را ـــُ

ُ
 ِ ُ ُ  ِ ا  ْ َ ْ َ ِ وَ  

ّ
ءَ ا وا آ ُ ُ ْ

ذ
َ
 
ً

ـــِ   
ْ ُ رْضِ 

َ ْ
 ) از٧٤»(اعراف/ َ ا

  (ع) بوده است.   ا ي انب  ف ي وظا 

مِ    وَ  همانند «   ي ات ي كه در آ   تبهكاران   سـرگذشت   ي ادآور ي .  ٩ ْ َ ـِ ْ    ْ ُ َّ َ
ِ   

ْ
ن

َ
أ

وْ   ـ 
َ
حٍ أ

ُ
مَ  ْ َ بَ  ـ

َ
  أ

ُ ْ
ِ  ْ ُ َ َ

ِ  
ْ ُ ْ

ِ طٍ 
ُ
مُ  ْ َ ٍ وَ  

ِ ـ مَ  ْ َ وْ 
َ
دٍ أ ُ مَ  ْ ) «قلُْ ٨٩»، (هود/ ٍ  َ

 ــ) و « ١١نَ»(انعام/ ي فَ كانَ عاقِبَةُ الْمكَُذِّب ي الْأرَْضِ ثُمَّ انظُْروُا كَ ي روُا فِي سـ ـ ـ
َ

 ُ ِ وا   وا  ُ ُ ْ َ
رْضِ 

َ ْ
ا

 
َ

  
ّ
ِ
َ ُ ْ  ا

ُ َ ِ  
َ

ن  
َ

  . شود ي ه م ) مشاهد ٣٦»(نحل/ َ 

  همچون «   ي ات ي آ  واحد   ن يي دعوت به آ .  ١٠
ْ َ َ  

ْ َ َ
َ وَ   وَ  ّ وا ا

ُ ُ ْ نِ ا
َ
 أ

ً ـُ ٍ رَ َّ
ُ
 أ

ّ
ِ
ُ

 
َ

ت
ُ ّ

ا ا ُ ِ
َ ْ  ) « ٣٦»، (نحل/ ا

ً َ ِ ِ آ
ْ َّ ْ دُونِ ا ِ  

ْ َ َ  
َ
ِ أ ــُ ْ رُ ِ  

َ
ِ ْ

َ
 ْ ِ  

ْ ــَ رْ
َ
ْ أ َ  

ْ َ ــْ وَ



  ۱۶۳   |   ن ی ام ی بن   ی نگهدار  ان ی (ع) در جر   وسف ی رفع اتهام از حضرت  
 

 

  
َ

ون
ُ َـ   ) و « ٤٥(زخرف/ » ْ

َ
 ٍ ْ إِ ِ  ْ ُ َ

ـ   َ ّ وا ا
ُ ُـ ْ مِ ا ْ َ   ينقش همگـان  ن ي ) بـه ا ٥٩»(اعراف/ هُ ُ  

  (ع) اشاره دارند.   ا ي انب 

ت   ي گـانگ ي وحـدت و  .  ١١  «   ات ي ـدر آ   كـه   امـ
ٌ
ة َ ْ

إِ  
َ

ن ُ
ِ ءْ ُ ْ ا  َ ــَّ و « ١٠»(حجرات/ إِ وَ  ) 

 َ  ِ
ّ
ِ ا

ـْ َ
ِ ا  ُ ــِ ــ َ ْ  وَ    ا

ً
 ـ

َ َ  ِ
ّ
َ ا ـَ ْ ِ وا  ُ ُ ْ

ا وَ اذ
ُ َّ َ َ  َ 

َ َّ َ َ
ـ اءً  ـْ

َ
ْ أ ُ ْ

ُ
 
ْ
ْ إِذ ُ َ  ْ ُ

ِ
ُ ُ
 

 َ  ْ ُ ْ ُ  وَ 
ً
ا

ْ
ِ إِ ِ َ ْ ِ ِ  ْ ُ ْ َ ــْ ـ

َ َ
   

َ
ِ

َ
 ْ

ِ  ْ ُ َ َ ْ َ َ
رِ  ّ َ ا ِ ةٍ  َ ْ ُ  

َ
ــ ْ آ ُ َ  ـ ُ َ

 ُ ّ ْ    ا ُ َّ َ َ  ِ ِ

 ْ َ 
َ

ون
ُ   . شود ي م  افت ي )  ١٠٣عمران/ »(آل َ

حضــرت  توســط    شــده ي د در نقشــه طراح توان ي فوق م   ي ها از شــاخصــه  ي اســتناد به برخ 

  متن را از آنها به دست آورد.  ن ي ا   مناسب   جه ي و نت  رد ي قرار گ   ل ي (ع) مورد استفاده و تحل  وسف ي 

  محكمات خاصه
به   توان ي كه بر اسـاس آنها م  شـود ي موارد مشـاهده م  ي برخ   م، ي قرآن كر  ات ي بر اسـاس آ 

 ــ  ي محكمات رفتار  ــخص ــرت    ي ت ي و ش  به  توان ي از جمله آنها م   افت؛ ي (ع) دســت  وســف ي حض

  : كرد   اشاره   ل ي ذ   موارد 

  (ع) وسفيبودن حضرت . محسن١
ْ  ان بود: « كوكار ي و ن   ن ي از گروه محسـن   م ي قرآن كر  ات ي (ع) طبق آ   وسـف ي   حضـرت  ِ وَ 

رِّ 
ُ
ِ  ذ ِ 

َ ـُ   داوُدَ وَ 
َ
 وَ أ

َ
ُ  بَ وَ   ن  وَ 

َ ِ  ـُ ْ َ  ِ  وَ 
َ

رُون ـِ  ی وَ  ْ ُ ْ ُ  ) « ٨٤»؛ (انعام/ َ ا َّ إِ

 ْ ِ وَ   َ
َّ    َ َّ  ا

َّ
ن ِ

َ
 ْ

ِ
ـِ   ـ ـْ ْ ُ ْ َ ا ْ َ

ف/ ي »؛ ( َ ُ أ َّ ِ ) « ٩٠وسـ َ  ِ ِ  وَ   
َ رْضِ   ـُ

َ ْ
ا

  َ  ْ
ِ  

ُ
أ َّ َ َ  

ُ
 ـ 

ُ
ءُ   ـ ـ

ُ
ءُ وَ   ـ

َ
 ْ َ  ِ َ

ْ َ
ِ  

ـِ  ُ ْ ُ ْ َ ا ْ َ
  اسـت ي ه ي ) بد ٥٦وسـف/ ي ». ( َ ُ أ

ا   ي كارها  به  دسـت   كوكار، ي ن  افراد   معرض در  را   خود  نه   و   زنند ي م   تهمت  نه   زنند؛ ي نم   سـت ي ناشـ

  . دهند ي م  قرار   اتهام 

  ياله گاهي. دارابودن جا٢
ــرت   ــف ي حضـ ا   وسـ ـِ  ، « ي اله   ي (ع)، مجتبـ ـ ـُّ وَ  ـَ ْ وَ رَ وِ   

ْ َ
 ِ  ُ ِ

ّ
ـ ِ   ـَ

دِ  َ
َ
 يو منتخب خداوند متعال جهت انجام رسـالت و نبوت بود؛ و   ده ي ) برگز ٦/ وسـف ي »( ِ  ا

 ــاز بندگان مخلَص خداوند: « 
َ ْ ُ ْ  ا

َ
دِ ِ  ْ ِ  

ُ َّ مقام عصـمت بود؛   ي ) و دارا ٢٤/ وسـف ي »( َ إِ

ــان ي ا  ِ نام گرفته: «   ن ي رالمُنزل ي خ  ش
ّ َ
 أ

َ
وْن َ َ  

َ
ِ   أ و

ُ
   أ

ْ
  ا

َ
 

َ َ
 وَ أ

َ
 ُ ِ

ْ ُ ْ ــف ي »( َ  ا   ي) و دارا٥٩/ وس
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 در ز ي ن  شـان ي ا   ي زكار ي بود؛ تقوا و پره   متعال  خداوند   نزد   هم   و   مردم  ان ي هم در م   گاه، ي جا   ن ي بهتر 

ْ  : « است  شده   اشاره  قرآن  َ  ُ َّ ِ وَ   إِ
َّ    َ َّ  ا

َّ
ن ِ

َ
 ْ

ِ
ْ    ِ ْ ُ ْ َ ا ْ َ

  . ) ٩٠وسف/ ي » ( َ ُ أ

  (ع) وسفيحضرت   يامبري. رسالت و پ٣
اسـت كه با  ن ي كه لازم اسـت در بحث از محكمات بدان پرداخته شـود ا   ي از موارد   ي ك ي 

ــح   ــ  ح ي توجه به اعتقـاد صـ ــبـت   ان ي ـع ي شـ ــمـت  به  نسـ  اي اولاً آ   بعثت،  از  پس   و   ش ي پ   امبران، ي ـپ   عصـ

  خاص،  طور  به   ا ي آ   نكه ي ؟ سـؤال دوم ا بود   ده ي رس ـ ي امبر ي به پ  ي (ع) به طور كل  وسـف ي   حضـرت 

  بود؟  شده  ي امبر ي پ  به   مبعوث  شان ي ا   ، ي بررس   مورد  ان ي جر  در 

بر    م ي از قرآن كر   ي ح ي آشـكار و صـر  ل ي به دل   توان ي مفسـران بر آنند كه نم   ي هرچند برخ 

ئله پ    ؛ ) ٩٧، ص ٢٠ش، ج   ١٣٧٤  ، ي راز ي (مكارم ش ـ افت ي (ع) دسـت   وسـف ي حضـرت   ي امبر ي مسـ

ــوره مباركه انعام، م  ي ات ي به آ   ت ي اما با عنا  ــان ي نبوت ا   توان ي از س  اتي آ   ن ي را اثبات كرد. در ا  ش

 زي (ع) ن   وســف ي كه از جمله آنها به نام حضــرت   امبران ي از پ  ي تعداد   ي ضــمن برشــمردن اســام 

ــاره  وَ « :  دارد ي برم   پرده   آنـان   بـه   نبوت   و   كتـاب   ، ي اله   ت ي ـهـدا   ي اعطـا   از   ت ي ـنهـا   در   كنـد، ي م   اشـ

 وَ 
َ

ق
ْ
ُ إِ َ  ْ َ   وَ

َ َ بَ  
ُ ْ  

َ َ  
ً ُ

رِّ   وَ 
ُ
ْ ذ ِ  وَ 

ُ ْ َ  ْ ِ    
َ ـُ ِ داوُدَ وَ  ِ  

َ
 وَ أ

َ
   بَ وَ   ن

َ ـُ

 ُ    وَ 
َّ
ـِ اـ و

ُ
  أ

َ
رُون ـ  َ وَ 

َ
    آ

ْ
ن ِ

َ
ـ  

َ
ة َّ ُ ُّ َ وَ ا ُ ْ بَ وَ ا ـ

ْ
ُ ا

ُ
ـِ   ـ ـ 

ْ
 وَ

ْ َ
ـ

َ
ءِ  ُ ـِ   ْ ُ

 
َ
 
ً ْ َ  ِ ِ  ِ ا 

 . ) ٨٩- ٨٤» (انعام/ َ ُ

ــوره مباركه    ه ي با توجه به آ   ن ي همچن  ــتان به چاه انداختن   وســف ي پانزدهم س (ع) كه داس

بر    ي بوده كه وح   ي و   ي كه در سـن كودك   دهد ي و تذكر م   كند ي م  ان ي توسـط برادران را ب  شـان ي ا 

  او انجـام گرفتـه: « 
ْ

ن
َ
ا أ ُ َ ْ َ

ِ وَ أ ِ ا 
ُ َ َ

َّ ذ ـَ
َ

هُ  ْ 
ُ َ  

َ
َ  ـ وْ

َ
ِ وَ أ

ّ ُ ْ ِ ا َ  
َ
ا وَ  ـ إِ  ْ ِ ِ

ْ
َ
ِ  

ْ ُ َّ َ ِ
ّ َ ُ َ  ِ

   ْ
ُ

  
َ

ون ُ ُ ْ
ــ ــف ي »( ـ ــت ي ب   ه ي ) و با نظر به آ ١٥/ وس ــوره كه به جر   ن ي و دوم از هم  س نبوت   ان ي س

 : « دارد   اشـاره   افتادن  زندان  به  از   ش ي (ع) پ  وسـف ي 
َ
هُ آ

َّ ُ
ـ

َ
 أ

َ َ َ  َّ َ   وَ 
ً ْ

ِ  وَ 
ً ُ  ؛) ٢٢/ وسـف ي » ( هُ 

پس به . بود  شـده   مبعوث   ي امبر ي پ  به  شـان ي ا   بحث،  مورد   ان ي جر  از  ش ي پ   كه  كرد   اسـتنباط   توان ي م 

د ي نظر م  ده، مثبت اسـت؛    رسـ ف ي حضـرت    ي عن ي پاسـخ هر دو سـؤال مطرح شـ   ياي (ع) از انب   وسـ

  منصب مبعوث شده بود.  ن ي به ا   ن ي ام ي اتهام به بن   راد ي ا  ان ي است كه در جر   ي اله 
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  (ع) در قرآن وسفيحضرت   يهايژگيو ريسا. ٤
 داشــت: «  ز ي پره   يي گو (ع) از ظلم و دروغ  وســف ي   حضــرت 

ْ
ن

َ
ِ أ

َّ
 ا

َ
ذ َ  

َ
ْ  ل َ  

َّ
 إِ

َ ُ ْ َ

 
َ

ن ُ ِ
َ
 
ً
 إِذا

َّ
هُ إِ

َ ْ
ِ  

َ ـ َ  
ْ َ ــف ي »( وَ ْ بود: «   ي و امور باطن  ل ي ) و عالم به تأو ٧٩/ وسـ ِ  

ُ َ ِ
ّ َ ُ ِ وَ 

و 
ْ َ

د  
َ ْ
  . ) ٢١وسف/ ي » ( ِ  ِ ا

ُ  (ع) دور سـاخت: «   وسـف ي را از   ي و زشـت  ي خداوند سـبحان هرگونه بد  ْ َ  
َ

ف ِ
ـْ َ

ِ  ِ

ءَ ا  ـ ْ َ ْ
ءَ وَ ا ف ي »، ( ـُّ ه را به  د ي ك   ن ي ) همچن ٢٤/ وسـ ف ي و نقشـ   (ع) آموخت: «   وسـ

ْ
 ِ

 ِ  
َ از اجرا توسـط    ش ي پ   ن، ي ام ي بن   ي نقشـه جهت نگهدار   ي ) البته موضـوع طراح ٧٦وسـف/ ي ». ( ـُ

َ مطرح شـده بود: «  ي (ع) با و  وسـف ي  ا 
ُ َ

َّ دَ َ  آو    وَ 
َ   ی ــُ

َ
هُ   إِ

َ
ِ ِ أ

ّ
 إِ

َ
   ل

َ
ک 

ُ َ
 أ

َ َ
أ

ا 
ُ

 ِ  
ْ ِ

َ ْ َ  
َ

ن
ُ َ   . ) ٦٩/ وسف ي » ( ْ

  وسـفي بر اسـاس آنچه در مقدمه و محكمات خاصـه و عامه بحث گفته شـد، حضـرت  

ســبحان، عبد صــالح اســت و نســبت به بندگان خدا، مســئول صــالح. پس  ي (ع) نســبت به خدا 

بت  رقت و تهمت سـرقت به آن قافله،  نسـ تق دادن سـ طه، نم   م ي نه به صـورت مسـ   تواندي و نه با واسـ

  (ع) باشد.   وسف ي   حضرت از 

ن اسـت كه او نسـبت به ي بر اسـاس نظر مفسـران، آنچه در قرآن درباره آن حضـرت آمده ا 

 امور در   و  كرده  دور  شان ي ا  از  را   فحشا   و   سوء  ز ي سبحان ن  ي ن بود، خدا ي خداوند متعال از مخلَص ـ

  طور به  نه  د، ي نما ي م   د يي مختلف تأ   ي ها كه خداوند او از راه   ي بود، كس ــن  ي رالمُنزل ي هم خ  ي مردم 

  رحل  گذاشـتن   باعث   شـان ي ا   البته .  شـود ي م   ي كار   ن ي چن  باعث  نه  و   كند ي م   متهم  را  ي كس ـ  م ي مسـتق 

 كردن و جـارزدن كـه « امـا اعلان ؛ بود   ن ي ام ي ـمـانـه در بـار بن ي پ  و 
َ

ن
ُ
رِ ــ ــ

َ
 ْ َّ

ــف ي »( إِ )، كـار  ٧٠/ وسـ

  و   ) ٢١٢، ص ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل   ي ب (جواد ي به مباشـــرت و نه به تســـب حضـــرت نبود، نه 

 مطلب در ادامه خواهد آمد.   ن ي ا   ل ي تفص 

  (ع) وسفيگيري كيد شكل
ت ي نگر  ي مورد بررس ـ ي به ماجرا   توان ي م   نك ي ، ا گفته ش ي پ  مطالب  به   ت ي با عنا  و آن را  سـ

ده، تحل  اس محكمات ارائه شـ تان   ه ي منظور در هر بخش، آ  ن ي كرد. بد   ل ي بر اسـ مورد نظر و داسـ

  . شود ي مورد بحث، اشاره و مطالب لازم از آن استخراج و ارائه م 
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  (ع) و بنيامين وسفيمعارفه 
 ــ ــتان مورد بررس ــفر اول،  ن ي ، در دوم ي داس ــت. در س ــر رخ داده اس ــفر برادران به مص س

را   شـان مانه ي پ   اورند، ي د ن كه برادرشـان را همراه خو   ي كرد در صـورت   د ي (ع) آنان را تهد  وسـف ي 

  يرا همراه خود آوردند. هنگام  ن ي ام ي پدر، بن  ت ي پس از كسب رضا   ز ي پر نخواهد كرد. برادران ن 

ــف ي كه برادران بر   ــدند، او بن   وسـ  يمعرف  ي و  به  را   خود   و   خواند  خود  نزد  را   ن ي ام ي (ع) وارد شـ

« نمود   : َ ا 
ُ َ

دَ  َّ ــَ  آو    وَ 
َ ــُ    ی ــ

َ
هُ   ــإِ ــ

َ
أ  ِ ِ

ّ
إِ  

َ
ل ا    ــ

ُ
ــِ   ْ ِ

َ ْ َ  
َ
ک 

ُ َ
 أ

َ َ
  أ

َ
ن

ُ َ ْ  .«

ف ي (  ف ي مطلب از جانب    ن ي ا  ان ي ب   ت ي ف ي به ك   ر ي تفاس ـ ي ) برخ ٦٩/ وسـ اره كرده  وسـ اما  ؛ اند (ع) اشـ

  يخيتار   ات ي روا  ا ي  مفســران   ات ي حدس ــ از   موارد   ن ي ا  شــد،  ان ي ب   ي همچنان كه در مباحث مقدمات 

  . نمود   اعتنا  آنها  به   توان ي لذا نم   ؛ است   معتبر  ر ي غ 

نداده،  ي (ع) رو  وسف ي به محض ورود برادران به منزل    ه ي قض  ن ي معتقد است ا   قطب  د ي س 

بدون   ي ول   ؛ (ع) با برادرش به خلوت رفته اســت  وســف ي ئله انجام شــده كه  مس ــ  ن ي ا  ي بلكه زمان 

مه دلش را به نغ   ي بوده كه به هنگام ورود برادرانش، تارها  ي ز ي ن چ ي مســئله نخســت   ن ي شــك ا 

 وسـفي مانه صـبر ي اسـت، پ  ده ي ش را د ي ، برادر خو ي درآورده و از آنجا كه پس از هجران طولان 

 . ) ٢٠١٨  : ٤ق، ج   ١٤١٢  ، ي قت برداشت (شاذل ي حق  ي ز شد و پرده از رو ي (ع) لبر 

ِ «  ي مفسـران در معنا 
ّ
ک   إِ

ُ َ
 أ

َ َ
  ياند: اول آنكه: من به جا) دو معنا را گفته ٦٩/ وسـف ي »( أ

گفته شـده و    ن ي ام ي خاطر بن  ي ) كه به منظور تسـل ٣٨٤ : ٥ش، ج    ١٣٧٢،  ي (طبرس ـ  برادرت باشـم 

موجود در عبارت    ي د ي أك ت  وجوه  با   ر ي ن تعب ي آن اسـت كه ا   قت ي اما حق  ؛ باشـد   ي بار عاطف   ي دارا 

م   م « ي ه بودن و تقد ي (جمله اسـ
َ َ
ک » بر « أ

ُ َ
ازگار ن أ ت (جواد ي ») سـ   : ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل   ي سـ

 عبارت با جمله «  ن ي ا   ن ي همچن   . ) ٢٠٦
َ َ
ِ  أ

َ
ا أ  وَ 

ُ   ــُ
َ َ  ُ َّ ا َ  

ْ َ
) كه در ٩٠وســف/ ي »(   

(ع) را  وســف ي ن،  ي ام ي مناســب اســت كه بن   ي ان وقت ي ن ب ي را ا ي ز   ؛ ز منافات دارد ي بعد آمده ن  ات ي آ 

از   معنا  ن ي ا   توان ي ) پس نم ٢٢٢- ٢٢١  : ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي كه برادر اوســت (طباطبا   شــناخته ي م 

  اشـارت را  مطلب   ن ي هم  ز ي . دوم آنكه: من برادرت هسـتم؛ كه ظاهر عبارت ن رفت ي عبارت را پذ 

  . دارد 

ا «   ي در معنا   ن ي همچن 
ُ

 ِ  
َ

ن
ُ َ : اول آنكه: از اسـت   شـده   ان ي دو معنا ب  ز ي ) ن ٦٩وسـف/ ي »( ْ

ا كـه برادران م  د ي آن كـارهـ ــتم   كردنـ ا و سـ ا و آزارهـ ه من و تو روا   ي كـه از رو   يي هـ ــد بـ حسـ
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ــتنـد ي م  ) هر ٢٢١  : ١١ق، ج   ١٤١٧،  يي . (طبـاطبـا كننـد ي . دوم آنكـه: از آنچـه كـارمنـدان من م داشـ

 را ما  شـتر ي ب  ان ي جر   ن ي اما آنچه در ا  ؛ باشـد  مراد  معنا   دو  هر  بسـا  چه  و  اسـت   رش ي دو معنا قابل پذ 

  . است   دوم   ي معنا   دهد ي م  ي ار ي 

  نداي سرقت
(ع) بودند، بار كاروان بســـته شـــد و برادران   وســـف ي   همان ي كه برادران، م  ي پس از مدت 

ـِّ سـرقت برخاسـت: «   ي آماده خروج از مصـر شـدند كه ندا   ا
َ َ َ  ْ ِ زِ َ

ِ  ْ
ُ َ َّ َ  َّ َ َ   

َ
   ِ

ْ رَ

 
َ
  أ

َ
 أ

ٌ
ن ِ

ّ
ذ َ ُ  

َ
ن

َّ
ذ

َ
َّ أ ُ  ِ  

ْ
َ ا ُ ُ 

َ
ن

ُ
رِ

َ
 ْ َّ

  . ) ٧٠/ وسف ي » (  إِ

ــتن بارها،    هنگام   قت ي حق در  ــف ي بس   ن يگفت: ا   نش ي از كارگزاران ام   ي (ع) به بعضـ ـ وس

و    نبود   متوجـه   چكس ي كـار را كردنـد كـه ه   ن ي ا   ي هـا هم زمـان . آن د ي ـبگـذار   ن ي ام ي ـرا در بـار بن   مـانـه ي پ 

ــاز ن پنهـان ي ا   بـار در   مـانـه ي ن «جعـل» و قراردادن پ ي ، در خفـا انجـام گرفـت. از آنجـا كـه ا مـانـه ي پ   ي سـ

  يكار در قرآن، به خود حضـرت اسـناد داده شـد (جواد ن ي ا  بود،   حضـرت  آن   دسـتور  به   ن، ي ام ي بن 

  . ) ٢٠٩  : ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل 

أمورانِ پ ي در ا  ام، مـ ه ي ن هنگـ انـ ا مـ ذا   ي هـ ه اثر   يي مواد غـ د كـ ده كردنـ ه ي از پ   ي مشـــاهـ انـ مـ

برادران پر شـد و    ي مانه، بارها ي بود و با همان پ   ارشـان ي كه قبلاً در اخت ي حال سـت، در ي مخصـوص ن 

نكه گروه حركت كند،  ي قبل از ا  از اين رو، رحلشـــان بســـته شـــد؛   ، ي ن گروه به تازگ ي تنها هم 

 اد زد: « ي فر   ي كس 
َ
  أ

ْ
َ ا ُ ُ 

َ
ن

ُ
رِ

َ
 ْ َّ

  ). ٧٠وسف/ ي »(  إِ

(ع) را دزد  وسـف ي ندا سـر داد و برادران   ي كه چه كس ـ  شـود ي مطرح م   ي سـؤال   نجا ي در ا 

  يو جارچ ي را به مناد   ر ي تعب   ن ي مفسران ا  ي او را مؤذن خوانده و برخ   م، ي خطاب كرد؟ قرآن كر 

 ــاند كرده   ر ي تعب  ــر ٣٨٥  : ٥ش، ج   ١٣٧٢،  ي . (طبرسـ اما آنچـه   ؛ ) ٤٩٠  :   ٢ق، ج   ١٤٠٧  ، ي ؛ زمخشـ

ن و  ي اندركاران توز از دسـت   ا ي (ع)  وسـف ي از مأموران   ي ك ي اسـت كه او  ن ي مشـخص اسـت، ا 

ــخص    ان ي ـع كـالا بوده كـه از جر ي توز  ه شـ ــف ي مطلع نبود؛ نـ ه   اد ي ـ(ع) آن فر   وسـ را برآورد و نـ

  او.   ي رسم  نده ي نما 

ــت بـا فرض ا   ي آمل   ي جواد   االله آيـت  ــتور مـافوق نـدا ي گو   نكـه ي معتقـد اسـ  ينـده بـدون دسـ

مانه  ي ع كالا، پ ي را گفته اســـت، چرا كه مســـئول توز   ي ع ي ك امر طب ي ســـرقت ســـر داده باشـــد،  

مـانـه بود، بـه مجردِ ي نكـه كـاروان برادران حركـت كننـد، آن پ ي را گم كرده، قبـل از ا   يي بهـا گران 
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  يلي چ دل ي د، ما ه ي ك نفر اعلان كرد كه شـما سـارق ي فقط    نكه ي مانه گم شـد. چه ا ي حركتِ آنها، پ 

م آن ي مســتق   ا اعلان به دســتور ي (ع) بود   وســف ي كننده خود  م كه آن اعلان ي ه ندار ي از ظاهر آ 

 . ) ٢٠٣  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي حضرت انجام شده باشد (جواد 

  (ع) وسفي ياطلاع و آگاه  زانيم
  دســتور به   نداكنندگان   ا ي ه آ ك  اســت   ن ي ســرقت ا  ي خصــوص برآوردن ندا  گر ي مطلب د 

  مي رمسـتق ي غ   ي و حت   م ي به دسـتور مسـتق  اد ي گفت: آن فر   د ي با   ي اجمال  پاسـخ  در  زدند؟  اد ي فر  وسـف ي 

ــف ي  ــان ي ا   د يي ـاز آنجـا كـه تحـت نظـارت و مورد تـأ  ي ول   ؛ (ع) نبوده   وسـ  دني ـمنظور، دزد   بود،  شـ

  . آمد   خواهد   ادامه  در  مطلب  ن ي ا   استناد   و   ل ي (ع) از پدر است. تفص  وسف ي 

  صـورت  ي اقدام   ن ي (ع) چن   وسـف ي   حضـرت نظر را كه بدون اطلاع  ن ي ا   يي علامه طباطبا 

  وسـفي تحت نظارت حضـرت   ان ي اسـت كه جر   ي ع ي طب   شـان ي ؛ از نظر ا رد ي پذ ي نم   باشـد،   گرفته 

كه مطابق صـلاح نباشـد،    رد ي صـورت پذ   ي كه اقدام  ي (ع) در حال انجام اسـت، پس در صـورت 

 به  اتهام  و   امر  ن ي (ع) در برابر ا  وسـف ي اكنون كه حضـرت    جه ي سـكوت كند؛ در نت   د ي معصـوم نبا 

  ١٤١٧،  يي (طباطبا  اسـت  بوده  شـان ي ا  د يي تأ   مورد  ر، ي تقر  به   بنا  اقدام   آن  پس  كرد،   سـكوت  سـرقت 

 در  آنچه   از   برادران   ي اطلاع ي ب   و   ي كار پنهان   نوع   ن ي گفت ا   توان ي اما م ؛  ) ٢٢٣- ٢٢٢  :   ١١ق، ج  

آنها را در   ي ها نه ي سابقه داشته؛ آنجا كه هز  ز ي ن   آن  از  ش ي رفت پ گ ي ت م صور  آنها   ي بارها  مورد 

آنها گذاشـته    ي ها (ع) و دور از چشـم برادران، در رحل  وسـف ي مرحله قبل و سـفر اول به دسـتور  

 هم با خبر نبود: «  ي شد و كس 
َ
 إِ

ْ
ت ْ رُدَّ ُ َ َ ِ وا 

ُ َ ْ وَ ُ َ َ ا  ُ َ َ  َّ َ   ن ي) در ا ٦٥/ وسف ي ». ( ْ ِ وَ 

  ن ي امي به دسـتور حضـرت (ع)، صـواع را در بار بن مشـابه او،  ي فرد  ا ي ن رازدار  ي همان ام  ز، ي ن  ان ي جر 

ــت،  با فقـدان   ي اگر مأمور  گرفت   جه ي نت   توان ي گران باخبر نبودند. پس م ي كه د   ي در حال   گذاشـ

 ،ي آمل   ي رخ داده اسـت (جواد   ي ع ي ك امر طب ي كاروان را خطاب قرار دهد،   مخصـوص،   مانه ي پ 

  . ) ٢١١- ٢١٠  :  ٤١ش، ج    ١٣٩٥

  نياميبا بن يهماهنگ
) ٦٩/ وسف ي رخ داد (   ن ي ام ي بن   ي مورد بحث با هماهنگ  ان ي جر   م، ي قرآن كر  ات ي بر اساس آ 

 اني در م   ن ي ام ي بن   ي هرچند آبرو   له ي نوس ـي ) بد ٧٦/ وسـف ي (   ؛ ي و   ي نگهدار  ي باشـد برا   ي ا له ي تا وس ـ
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برادران   ي دار ي تر شد و آن تنبه و ب مهم   ي امر   ي امر مهم فدا   ك ي   ي رفت، ول   ان ي قوم خود و مصر 

شـده بود. مسـأله اتهام   ي ن نسـبت راض ـي ا  به  ز ي ن  ي ن بود كه و ي ام ي سـخن، بن  ي بود. ضـمناً طرف اصـل 

رقت و از ب  الحه (جواد ي حق االله ن   ز ي ن  آبرو   بردن   ن ي سـ ت و قابل مصـ ت، حق الناس اسـ  ،ي آمل   ي سـ

 . ) ٢١٦  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥

دن  ي تعارض ادله؛ رس ـنجا از سـنخ تزاحم حقوق اسـت نه  ي معتقدند: ا  ي آمل   ي جواد   االله آيت 

آمدن   ي شـدن برا له ي و وس ـ گر ي توبه برادران د  ي شـدن برا نه ي (ع)، زم   وسـف ي به حضـرت    ن ي ام ي بن 

  ن ي امي ن اســت كه بن ي اش ا ي طلبند، اســباب عاد ي م   ي (ع) به مصــر اســباب عاد   عقوب ي حضــرت  

را بشــناســند، آن ده نفر هم توبه كنند و   گر ي كد ي   ، ي (ع) بماند تا برادران مادر   وســف ي فعلاً نزد  

ــونـد. زم ي عـاقبـت بـه خ  ــت؛ بـد ي ر شـ ت،  ي ـث ي حفظ ح   كـه   ي معن  ن ي نـه آن كـار والا، تزاحم حقوق اسـ

را به خودش نسبت داد   ي ن نقشه و هماهنگ ي سبحان ا  ي ختن آبرو، حرام است. خدا ي واجب و ر 

ــب ظـاهر متهم كن ي و فرمود من ا  او هم در جمع آنهـا   ، ي ن كـار را كردم كـه برادرت را بـه حسـ

گر ي د  ي ن خود و تو از سو ي ك سو و ب ي ش از ي ن خود و خدا ي ب  ي شرمنده شود؛ ول   ي ا چند لحظه 

دن به ي رس ـ  ي ن چند لحظه خجالت موقت را تحمل و حق خود را برا ي داند كه تبرئه اسـت؛ ا ي م 

ــت (جواد  اقدام،   ن ي پس جنس ا   كند، ي آن اهداف برتر، فدا م    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي تزاحم حقوق اس

 . ) ٢١٧  :   ٤١ش، ج 

  سرقت يو معنا ياتهام همگان
ــف ي مورد بحـث (  ه ي ـكـه در آ   ي گر ي مطلـب د  ــت ا   ن ي ) وجود دارد ا ٧٠/ وسـ نكـه همـه  ي اسـ

دند، آ  ان بود؟ برخ  ن ي ا  ا ي برادران در مظان اتهام واقع شـ زاوارشـ خ داده  ي اتهام سـ ران پاسـ اند مفسـ

وع زودگذر  ن ي كه ا  ف ي برادران    ي بارها   ي بود كه به مجرد بازرس ـ  ي مطلب، موضـ (ع)، رفع  وسـ

 . ) ٤٠  : ١٠ش، ج   ١٣٧٤  ، ي راز ي ن) شناخته شد (مكارم ش ي ام ي دعوا (بن  ي و طرف اصل 

ن  گر ي به عبارت د  دن ماجرا، تهمت با روشـ بت به برادران وارد نم   ي شـ د ي نسـ جاد  ي و تنها ا   شـ

ال  ي ول   ؛ كرد ي م   ي و ناراحت   ي نگران  (ع) را از پدرشـان    وسـف ي   ش، ي پ   ان ي در واقع آنها بودند كه سـ

درك   ي ربودند و او را به دروغ طعمه گرگ خواندند؛ پس لازم بود كه متنبه شـــوند و آمادگ 

ف ي  ود   جاد ي (ع) در آنان ا  وسـ ران گفته  ي ادعا برخ  ن ي ا   د يي . در تأ شـ ف ي اند:  مفسـ تور   وسـ (ع) دسـ

 وســفي ن بوده كه شــما ي مقصــودش ا  ي د، ول ي ان دزد ي كند كه شــما كاروان  اد ي ، فر ي داد جارچ 
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ران تفس ـ٣٨٥  : ٥ش، ج    ١٣٧٢،  ي د (طبرس ـي د ي (ع) را از پدرش دزد    ن ينمونه در رد ا   ر ي ) اما مفسـ

ن  ياســت كه ا   ي ن در صــورت ي اند: ا (ع) از پدر توســط برادران) آورده  وســف ي (ســرقت   ه ي توج 

داشـت (مكارم    ي گاه او از سـابقه امر آ  را ي (ع) به آنها داده شـده باشـد، ز   وسـف ي له  ي نسـبت به وس ـ

 اني ؛ از آنجا كه همه جر نباشد   ي كاف   ه ي توج  ن ي ا  رسد ي به نظر م   . ) ٤٠  : ١٠ش، ج    ١٣٧٤  ، ي راز ي ش 

شـخصـاً خطاب به   شـان ي كه ا   ي در حالت   ي (ع) صـورت گرفت، حت   وسـف ي با نظارت حضـرت  

  حضرت (ع) پرده بردارد.  ت ي از ن   تواند ي كاروان را انجام نداده باشد، اما م 

 ــ  ان ي ـب  ز ي ن   ي آمل   ي جواد   االله آيـت  كـه گفتنـد    ي : زمـان د ي ـنمـا ي نقـد م   ن ي نچن ي را ا   ي علامـه طبرسـ

 » 
َ
  أ

ْ
َ ا ُ ُ 

َ
ن

ُ
رِ ــ ــ

َ
 ْ َّ

ــف/ ي »(  إِ ــتنـد و گفتنـد: چه چ ٧٠وسـ د؟ ي ـگم كرد   ي ز ي ) فوراً آنهـا برگشـ

 م. اگر « ي مانه ملك را گم كرد ي مأموران گفتند: پ 
َ
َ   أ ُ 

ْ
 ُ ا

َ
ن

ُ
رِ ـ

َ
 ْ َّ

شـما   ي عن ي )  ٧٠وسـف/ ي »(  إِ

ــت ي برادرتـان را در ب  ــال قبـل دزد   سـ   تواننـدي مـأموران در جواب برادران م   ا ي ـد، آ ي ـد ي ـو پنج سـ

ن اگر ي ســـت؛ بنابرا ي ن صـــدر و ســـاقه حرف با هم هماهنگ ن ي م؟ ا ي مانه گم كرد ي : ما پ ند ي بگو 

  و  د ي آ ي نم   ش ي پ  ي انجام شـود، مشـكل اسـت،   ي ع ي امر طب  ك ي گر  ه كه نشـان ي طبق ظاهر آ   ر ي تفس ـ

كند  ي د نم يي را تأ  مطلب  ن ي ا  ز ي ات معتبر ن ي روا   نكه ي ، ضمن ا ست ي ن  ه ي آ  ظاهر   خلاف   ر ي تفس  به   از ي ن 

  . ) ٢١٤- ٢١٣  : ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل   ي (جواد 

ــاهد  م، ي كر  قرآن  ات ي در آ  ــتق   بر   ي ش ــتور مس ــتق ي غ  ا ي   م ي دس ــف ي   م ي رمس بر    ي (ع) مبن  وس

 ــ  ت ي ـخطـاب بـه كـاروان وجود نـدارد، امـا بـا عنـا  ادعـا كرد تمـام   توان ي م   زان ي الم   ر ي بـه عبـارات تفسـ

كه  ناظر همه حوادث بود؛ پس همچنان  شـان ي (ع) رخ داده و ا   وسـف ي   حضـرت ماجرا تحت نظر 

نسبت    ي به و   ز ي خطاب به كاروان را ن   توان ي (ع) نسـبت داده شـد، م  وسـف ي به   مانه ي پ   ي سـاز پنهان 

ــو  ــت كـه بن ي خطـاب ا  گر ي د   ي داد. از سـ ان آنـان ي ـم   در   هم   ن ي ام ي ـن جملـه متوجـه همـه برادران اسـ

ــت، ه   ــي را كـه در حق   ي نـده خطـاب ي نـدارد كـه گو   ي چ مـانع ي اسـ ك  ي ـاز افراد    ي قـت متوجـه بعضـ

ماعت در امر  كه افراد آن ج   ي جماعت اسـت، به همه آن جماعت متوجه سـازد، البته در صـورت 

  . ) ٢٢٢  : ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي ز نباشند (طباطبا ي گر متما ي كد ي مورد خطاب از  

 درباره جمله «   گفته ش ي علاوه بر مطالب پ 
َ
  أ

ْ
َ ا ُ ُ 

َ
ن

ُ
رِ ــ

َ
 ْ َّ

از   ي )، برخ ٧٠وســف/ ي »(  إِ

د؟».  ي ا شـما گرفت ي «آ   ي عن ي عبارت، صـبغه انشـا و جنبه سـؤال دارد،   ن ي اند كه ا مفسـران احتمال داده 

خبر اسـت نه   ي كذب و صـدق برا  را ي سـت؛ ز ي سـت، دروغ هم ن ي ن   اِسـناد   و   تهمت  صـورت،   ن ي در ا 
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  االلهآيت ) و  ٢٢٢  :   ١١ق، ج   ١٤١٧،  يي (طباطبا   رفته ي نپذ   يي احتمال را علامه طباطبا   ن ي انشـــا، اما ا 

كند و از ي عا معتقد اســت: اگر انشــا باشــد، در نحوه گفتن فرق م اد  ن ي با ردّ ا  ز ي ن  ي آمل   ي جواد 

ت ي آهنگ كلام معلوم م  ود خبر اسـ تار نم ي شـ ت و نرم در نوشـ ا؛ اما لحن درشـ د، بلكه  ي آ ي ا انشـ

  . ) ٢١٣  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي د (جواد ي آ ي در نوشتار فقط آن جمله م 

و تهمت   ي برادران به عنوان سارق، مراد جد  ي و معرف  ي نامگذار   ، يي از نظر علامه طباطبا 

،  كردي آن را اقتضــا م   ي بوده كه مصــلحت لازم و جازم  ي صــور   ي ف ي نبوده، بلكه توص ــ  ي ق ي حق 

من ا  رع   ي مذموم عقل   ي (ع) از افتراها   وسـف ي گفتار    نكه ي ضـ ا  ي نبوده تا با عصـمت انب   ي و حرام شـ

 اني جر   ن ي اســت ا   معتقد   ز ي ن   ي زمخشــر   . ) ٢٢٢  : ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي منافات داشــته باشــد (طباطبا 

  . ) ٤٩٢ : ٢ق، ج    ١٤٠٧  ، ي (زمخشر  است   ه ي تور  بلكه   ست، ي بهتان ن  ي ول ؛  شكل بهتان دارد 

 در خطـاب «   نكـه ي ا   جـه ي نت 
َ
  أ

ْ
َ ا  ُ ـُ

َ
ن

ُ
رِ ــ ــ

َ
 ْ َّ

ــف/ ي »(  إِ ) همـه افراد كـاروان مورد  ٧٠وسـ

ام قرار گرفتنـد و ا  ا بود، دوم ا   جـاد ي ا   ي برا   ن ي خطـاب و اتهـ ا   نكـه ي تنبـه در آنهـ عبـارت    ن ي ا   ي معنـ

  از پدرشان ربودند.   ي (ع) را در كودك  وسف ي به سرقت برادران اشاره داشته باشد كه    تواند ي م 

  كيفر سارق
ــد، محـاكمـه مجرم و تع   جـاد ي ا   ان ي ـجر   ن ي كـه در ا   ي گر ي رخـداد د  او بود.   ي جزا برا   ن يي شـ

(ع) ذكر شــده كه گام اول  وســف ي تا هفتاد و پنجم ســوره   كم ي هفتاد و  ات ي آ  ي ط  ان ي جر   ن ي ا 

 « :  اسـت   ي سـرقت   ء ي دادن به سـارق جهت بازگردادن ش ـآن، مهلت 
َ َ ا 

ُ َ ْ
َ
ا وَ أ

ُ
 ِ * 

َ
ون

ُ
ِ
ْ َ
ذا   ْ

 َ  
ُ ْ ِ  ِ ِ ءَ   ْ َ ِ ِ وَ  َ

ْ
اعَ ا ُ  

ُ
ِ
ْ َ
ا 

ُ
 ٍ 

َ
ِ ز ِ  

َ َ
  . ) ٧٢و  ٧١/ وسف ي » ( ٌ  وَ أ

تند    ي جارچ  ي كه ندا   ي هنگام   ي عن ي  برخاسـت و قافله را متهم به سـرقت كرد، برادران برگشـ

 » د   و گفتنـ
َ

ون
ُ
ـِ
ْ َ
ذا  ا را متهم م ٧١وســـف/ ي »( ـ ه مـ كـ « ي ـكن ي )  د:  أموران گفتنـ مـ اعَ  د؟  ــُ ــ  

ُ
ـِ
ْ َ

ِـ  َ
ْ
ــود ي ). چنـانچـه ملاحظـه م ٧٢وســـف/ ي »( ا ــد ي بـه نظر م   شـ برادران و    ان ي ـلحن گفتگو م   رسـ

تر شـده اسـت؛ در ابتدا سـخن از سـرقت اسـت، بعد سـخن از فقدان اسـت، پس از آن،  مأموران، نرم 

خن از جا  ت: هر كس ـ زه ي سـ ده ما را پ  ي و جعاله اسـ م. به  ي ده ي قدر به او م ن ي دا كرد و آورد ا ي گمشـ

د، ي د و آورد ي د دا كر ي اگر گمشده ما را پ   ي د، ول ي ست ي : شما متهم ن شد   گفته   برادران   به   گر ي عبارت د 

  . ) ٢١١- ٢١٠  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي م (جواد ي ده ي ك بار شتر به او گندم م ي 
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ــوگند خوردند كه ما برا  ــاد و دزد  ي برادران س ــر ن   ي فس ــما ن   م ي امد ي به مص را   ن ي ا  ز ي و ش

د. برادران    فر ي در مورد ك   يي گفتگو   ن، ي . پس از ا د ي آگاه  ارق انجام شـ رقت و سـ (ع)   وسـف ي سـ

م،  ي افت ي خودمان را در بار او   ي كه ما كالا  ي كردند: كس ــ ان ي ســارق را در قوم خود ب   فر ي نحوه ك 

ِ : « م ي دار ي ش خودمان نگه م ي او را پ   
َ

ــِ ـ
ْ ُ

ِ  
ْ

ِ   ْ ُ ْ ِ
َ  

ْ َ َ
 ِ

َّ َ
ا 

ُ
رِ   ــ ـ  َّ رْضِ وَ  

َ ْ
*  َ ا

ا  
ُ
ـ  ـــ ذِ  ْ ُ ـْ ـ  

ْ
إِن هُ 

ُ
اؤ ـَ  

َ
  َ ــ

َ
ــِ وُ  ْ ـَ هُ 

ُ
اؤ ـَ ا 

ُ
ـ ــ  *     ِ ْ ـَ ــِ  ــ هُ 

ُ
اؤ ـَ  َ ُ ـَ  ِ ِ ـْ  یرَ

 ِ
َّ
  . ) ٧٥- ٧٣/ وسف ي »( َ ا

ــران گفته  ــتفاده م ي ن آ ي اند: از ا مفس ــود ي ه اس  ــ  ش ه عمل ي به قرائن قطع   تواند ي م   ي كه قاض

  ي(ع) نه شهود  وسف ي ان كار برادران  ي را در جر ي در كار نباشد؛ ز   ي كند، هر چند اقرار و شهود 

ت او شــمرده شــد و با ي ل مجرم ي ن، دل ي ام ي مانه ملك از بار بن ي داشــدن پ ي ، تنها پ ي بود و نه اقرار 

ا لااقل به هنگام پركردن آن ي  كردند ي ك از آنها شـــخصـــاً بار خود را پر م ي نكه هر ي توجه به ا 

چكس  ي ، ه ي ار خود آنها بود و از طرف ي دش در اخت ي داشـت، كل  ي حاضـر بودند و اگر قفل و بند 

(ع)، در  وسـف ي در كار اسـت و مسـافران كنعان و برادران   ي ا نجا نقشـه ي كه در ا  كرد ي باور نم 

  . ) ٥٠  : ١٠ش، ج    ١٣٧٤  ، ي راز ي آنها توطئه كند (مكارم ش  ي ن شهر، دشمن نداشتند كه برا ي ا 

  در كنعان يقصاص دزد
ن معنا كه اگر ي ، خود ســارق اســت، به ا ي فر دزد ي ا ك ي ر ســارق  ف ي طبق گفته برادران، ك 

غه جمع ي اند: اگر از ص ـ. مفسـران گفته شـود ي را بدزدد، خود دزد بَرده صـاحب مال م  ي مال   ي كس ـ

رقت، تنها  ي ا  ي فرش خود اوسـت» برا ي به مفرد عدول نمود و فرمود: «ك  ن بوده كه بفهماند در سـ

ارق را با  ورت ن  ي فر داد؛ در چن ي د ك ي خود سـ ارق را مِلك خود    ي صـ صـاحب مال حق دارد كه سـ

(ع) و احتمالاً مردم   وسـف ي ) پس نزد برادران  ٢٢٥- ٢٢٤  : ١١ق، ج   ١٤١٧،  يي قرار دهد (طباطبا 

  ا موقتِ سارق بوده است. ي   ي شگ ي هم  ي ، بردگ ي كنعان، مجازات دزد 

  در مصر يقصاص دزد
در   د ي فهم   توان ي ) م (ع  وسـف ي مأموران و برادران   ان ي از پرسـش و پاسـخ صـورت گرفته م 

مورد   فه ي ات شر ي طبق آ   . ) ٧٦- ٧٥/ وسف ي (  كردند ي مجازات م   ي گر ي د   وه ي مصر، سارقان را به ش 

ــف ي بود كـه    ي د اله ي ـن هم ك ي بحـث، ا  ــؤال كرد، چرا كـه هر متهم   وسـ را برابر    ي (ع) از آنهـا سـ
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 يو  ي نكه نحوه قصـاص متهم به سـرقت در محل زندگ ي دهند؛ ا ي فر م ي قانون محل وقوع جرم ك 

در   توانسـت ي (ع) نم  وسـف ي ح اسـت گفته شـود  ي را بپرسـند، نشـان از وجود نقشـه اسـت. پس صـح 

ــر ي ن مَلـِك و ك ي د  ــت كنـد، مگر در حـال ي ـش مصـ كـه خـدا بخواهـد    ي ان، برادر خود را بـازداشـ

 . ) ٢٢٦- ٢٢٥، ص  ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي (طباطبا 

ــوص ا  ــارق، بـه چـه عنوان   ن ي در خصـ ــاحـب كـالا   ار ي ـدر اخت   ي كـه سـ ــرقت   ي صـ قرار    ي سـ

ت، ي م  ت   گرفـ ن   ي آمل   ي جواد   االله آيـ د اســــت: «حبس،  ه كـارگ   ز ي معقتـ و بـ ــتخـدام  و    ي ر ي اسـ

  ياز اســترقاق و اســتعباد اســت» (جواد ر ي از منافع ســارق به مقدار مال مســروق، غ   ي بردار بهره 

هُ «   ر ي تعب  از   گر، ي ) به عبارت د ٢٣٦  : ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل 
ُ

اؤ َ  َ ُ ــترقاق و بردگ َ   دهي فهم  ي » اس

ــود ي نم  ــت  ن ي جامعش ا   ي بلكه معنا   ؛ شـ ــت  ي مدت  را  او  كه   اسـ  مال مت ي ق  به  و   كنند ي م   بازداشـ

  . ) ٢٣١  : ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل   ي (جواد  رند ي گ ي م   كار  به  شده  ده ي دزد 

  در پي گمشده
ــت ي د بـارانـداز م ي ـاتفـاقـات، بـه نـاچـار بـا   ن ي پس از ا  ــد و همـه بـارهـا مورد جسـ وجو قرار  شـ

ــتور دادند كه اول گرفت ي م  ــتگ   ي ز ي اما چ   ؛ بار آن ده نفر را برانداز كنند . دس ــان ي دس ــد   رش .  نش

ت: ي ام ي گمشـده در بار بن   ء ي دند، مشـاهده كردند كه ش ـي ازدهم رس ـي كه به بار نفر   ي هنگام  ن اسـ

 » ِ وْ
َ
ِ  
َ
أ

َ َ َ  
َ
ءِ أ  وِ

َ ْ َ  ْ
ِ ِ  

َ
ءِ أ ْ وِ ِ  َ َ ْ َ ــْ َّ ا ُ  ِ  ِ 

ْ
 ِ  ِ  ِ 

َ
ن   

َ   ــُ
ْ

هُ  
َ
 أ

َ ُ
 

 ِ د 
ْ

ن
َ
 أ

َّ
ِ إِ َ

ْ
ِ ذ   ا

ّ
 

َ
ق ْ َ ءُ وَ  ـ

َ
 ْ َ تٍ  ُ دَرَ َ ْ َ  ُ َّ ءَ ا َ  ی ـ  ٍ

ْ
البته او هم    . ) ٧٦/ وسـف ي » ( ٌ ِ

ت و  ي خود را نباخت و از خود دفاع نكرد، چون م  ف ي دانسـ فَلا  گفته بود: «  ي (ع) قبلاً به و   وسـ

  )؛ اما برادرها نگران و مضطرب شدند. ٦٩/ وسف ي »( عْملَُونَي تبَتَْئسِْ بِما كانُوا  

  دادي انجام م   ي اقدام   د ي (ع) با  وســف ي را به عنوان متهم گرفتند. در واقع   ن ي ام ي مأموران، بن 

ــد و ا   رش ي پـذ   مورد   ن ي همچن   رد، ي كـه مورد اعتراض حكومـت قرار نگ  ا بـاشـ  رشِ ي پـذ   ن ي برادرهـ

 ير ي گ ســرقت در مصــر برده   فر ي ، ك گر ي د  ي ســو  از . رد ي حكومت قرار گ  ي امضــا  برادران، مورد 

  يجزا  ا ي قطع دسـت   ا ي شـلاق    د ي نبود كه حتماً با   نگونه ي كه ا نبود، همچنان   يي سـارق، به طور ابتدا 

را   ي شــنهاد ي وجود داشــت كه اگر كاروان متهم، پ  ز ي ن  ي گر ي در نظر گرفته شــود، راه د  ي گر ي د 

شـود، از   ي از آنكه بارها بازرس ـ  ش ي اسـاس، پ   ن ي دارد. بر هم  رش ي ارائه داد، حكومت امكان پذ 
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شـد   ن ي تأم   گفته ش ي اقدام سـه ضـلع پ  ن ي با ا   سـت؟ ي سـارق در كنعان چ   فر ي برادران سـؤال شـد كه ك 

  . ) ٢٣٢- ٢٣١  : ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل   ي (جواد 

ــه با ي م م متهم به ســـرقت، پاك از آن اتهام بود، خودش ه   قت، ي در حق  دانســـت و نقشـ

ــورت گرفت؛ با ا   ي توافق قبل  ــه خاص خود  ي ا  مودن ي خداوند پ   ب، ي ترت  ن ي ص ــه گام را نقش ن س

 ِ دانست و فرمود: « 
ْ

 ِ  ِ 
َ

ن   
َ هُ   ُ

َ
 أ

َ ُ ْ
ِ ِ د   َ

ْ
 . ) ٧٦/ وسف ي » (  ا

  (ع) وسفي ياله ديك
ــعـار بـه ح   د، ي ـلفظ ك    دهي ـ) و بـه عق ٤٨٨ : ١٨ق، ج   ١٤٢٠،  ي و خـدعـه دارد (فخر راز   لـه ي اشـ

ــران در ا   ي برخ  ــارق در   ان ي ـبرادران جهـت ب   ي هـا بر دل   ي اله   ي القـا   ي بـه معنـا   نجـا ي مفسـ حكم سـ

  ن يا   ي را برا   ي گر ي د  ي معان  ز ي مفسـران ن   ي ) اسـت. برخ ٤٨٨  : ١٨ق، ج   ١٤٢٠،  ي كنعان (فخر راز 

، (علم  ي امر اله   ا ي ـ  برادر   ي نگهـدار   جهـت   ي ز ي ر انـد: برنـامـه آورده   ه ي ـآ   ن ي واژه و كـاربرد آن در ا 

د  ا ي ، ب ي الهـ اطن ٥٦  : تـ اده از علوم بـ ــتفـ ) و  ١٩٥- ١٩٤  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥  ، ي آمل   ي (جواد   ي ) اسـ

ا ي ام ي به دادن برادر خود بن   دند ي فهم ي اورند و اگر م ي كه برادران از آن سـر در ن   ي ا نقشـه  ت  ين رضـ

  . ) ٢٢٥  : ١١ ق، ج   ١٤١٧،  يي (طباطبا  دادند ي نم 

بحان   ي د به الهام خدا ي ن ك ي ا  ف ي او بر دل   ي ا وح ي سـ (ع) بوده كه چگونه برادر خود   وسـ

ه را هم ك ي ا   ي تعال  ي ن جهت خدا ي را نگهدارد، به هم  بت داد. به ي د نام ي ن نقشـ د و هم به خود نسـ

ت: قانون ي له ا ي ن ح ي بهتر   ، ي آمل   ي جواد   االله آيت   ر ي تعب  د كه معص ـ ي ن اسـ د،  ت و حق االله  ي باشـ نباشـ

ا توافق قبل  ا   ي حق النـاس، بـ ا رعـ ــد (جواد   ت ي ـو بـ اشـ   : ٤١ش، ج    ١٣٩٥  ، ي آمل   ي همـه جوانـب بـ

ــان ي ا   . ) ٢٤١ ــوص ا  ش ــؤال در   ي ف ي مطلب به نكته ظر   ن ي در خص ــت: س ــاره كرده و معقتد اس اش

ــر ن ي ا   ــي گونـه از موارد برابر بـا منهـاج و شـ ــرقـت متهم    ي عـت جواب نـدارد كـه چرا كسـ را بـه سـ

ه  ي اسـت شـب   ي ن، كار ي شـود ا ي ه، معلوم م ي ان قض ـي د؟ اما در پا ي كن ي بازداشـت م  د، بعد او را ي كن ي م 

ب  ر ي كار حضـرت خضـر (ع)؛ نه شـ تور  ي ، خداوند فرمود ما ا ي ن مقطع ي عت. در چن ي ه كار شـ ن دسـ

نكه به برادرش برسـد و او ي ا  ي (ع) برا  وسـف ي د كه وجود مبارك  ي ا ي ن   ي م تا به ذهن كس ـي را داد 

  يكند، كرده باشد (جوادي ه م ي له را توج ي از نوع هدف وس  ي باشد، كار ش خود نگه داشته  ي را پ 

 . ) ٢١٥- ٢١٤  :   ٤١ش، ج   ١٣٩٥ ، ي آمل 
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  (ع) وسفي واكنش برادران
 قرآن را   صـحنه   ن ي ا   باشـند،   داشـته   ي واكنش ـ برادران   ان، ي جر  ن ي ا  مشـاهده  با  كه   اسـت   ي ع ي طب 

  « : اسـت  نموده   ف ي توص ـ  ن ي چن  م ي كر 
ْ

ا إِن
ُ

   َّ َ
َ َ
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َ
ل  ْ ُ َ  ِ  ) ٧٧/ وسف ي » ( ْ

 » گـفـتـنــد:  و  كـردنــد  اعـتـراض  ــدنــد،  شــ نـگـران    بـرادران 
ْ

ْ   إِن ـِ  ُ َ  
ٌ

خ
َ
أ  

َ
ق َ َ  

ْ َ
ــ

َ
ـ  

ْ
ق ِ

ــْ ــ

 
ُ ْـ ــف/ ي »( َ ــف ي را بـه   ي ). در واقع تهمـت دزد ٧٧وسـ زدنـد كـه اگر او، امروز   ن ي ام ي ـ(ع) و بن   وسـ

اه را دزد ي پ  شـد؛ او در  ي داشـت كه مرتكب دزد   ي را برادر ي ز  ؛ سـت ي تعجب ن  ي د، جا ي مانه پادشـ

انـد برده ه مـادر خود بـه ارث  ي ـرا از نـاح   ي ن دو برادر دزد ي ن كـار بـه برادرش اقتـدا كرده، پس ا ي ا 

ــت ي ه مـادر از ا ي ـو مـا از نـاح  ــان جـدا هسـ تبرئـه بود كـه برادران، خود را بـدان   ي ن خود نوع ي م. ا ي شـ

را كه گفتند:    نشـان ي ش ـي نكه گفتارشـان، گفته پ ي غافل بودند از ا  ي تبرئه كردند، ول   ي له از دزد ي وس ـ

رِِ «  ـ  َّ (ع)    وسـف ي به  را كه نسـبت  ي ن، حسـد ي . علاوه بر ا كند ي ب م ي ) تكذ ٧٣وسـف/ ي »( َ  

شـــان  ي ن خود و برادران پدر ي كه ب   ي آور و برادرش داشـــتند فاش نمودند و از خاطرات اســـف 

  . ) ٢٢٧- ٢٢٦  : ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي كردند (طباطبا  ي بردار اتفاق افتاد، پرده 

ــابقه دزد  وســف ي   ا ي آ   نكه ي در ا  ــت   ي (ع) س در   ي مفســران مطالب گوناگون   ر، ي خ   ا ي داش

 اني ب   عبارت   ن ي ا  شــرح  در  قطب   د ي اند. س ــكرده  ان ي و صــحت گفتار برادران ب  ي و  ي دزد   ه ي توج 

ها  ها، داسـتانعلت   و  گردند ي به دنبال مصـداق گفتار برادران م   رها ي ها و تفس ـت ي : روا دارد   ي جالب 

اند.  (ع) دروغ نگفته  وسـف ي آنان قبلاً با پدرشـان درباره    نكه ي كنند. گو ا ي را نقل م   يي ها و افسـانه 

ان برا در واقع آ  ــان ي ا   كـه ي دفع تهمت   ي نـ اهكـار قلمـداد م   را   شـ ا ي گنـ را از   ش ي خو   ي زار ي ، ب د ي ـنمـ

ــف ي  ــف ي (ع) و از برادر دزد  وس ــبت به   نه ي كنند و ك ي اعلان م  وس ــف ي كهنه خود را نس و   وس

 ــ قطب، برادران    د ي ) پس از نظر سـ ــ٢٠٢٢  : ٤ق، ج   ١٤١٢  ، ي (شـــاذل   ند ي نما ي م   راب ي برادرش سـ

 غضبناكشان نسبت به او دروغ گفتند و تهمت زدند.   ي ها دل  ل ي (ع) به دل  وسف ي 

ه ي داشتند از آ  ي ل ي ن حرف را چرا گفتند و چه دل ي معتقد است: ا   ز ي ن  ي آمل   ي جواد  االله آيت 

ات مرسـل هسـت ي از روا  ي سـت، برخ ي نه ن ي ن زم ي هم متأسـفانه در ا   ي ح ي ت صـح ي د، روا ي آ ي برنم 

اناً بر اســاس تســامح در ادله ممكن اســت به آن ي در مســائل مســتحبات اح   ي كه در احكام فقه 
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ر مسـتحبات  ي سـت كه بشـود نظ ي ن ن ي چن ن ي ا   ي ر ي ، در مسـائل تفس ـي اما در معارف علم   ؛ اسـتناد بكنند 

  . ) ٣٣٨  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي ه را معنا كرد (جواد ي آ   ي ت ي تسامح در ادله كرد با هر روا 

  ران(ع) نسبت گفته براد وسفيواكنش 
مفسران در شرح  ان ي (ع) دارد كه م  وسف ي در مورد   ي ا مورد بحث، جمله  ه ي بخش دوم آ 

َّ  آن اختلاف اسـت: «  َ
َ َ

  ِ  
ُ ْ   ــُ َ ِ وَ  ــِ

ْ َ
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ن

ُ
ــِ
َ
 ِ  ُ َ ْ

َ
ُ أ َّ  وَ ا

ً َ  ٌّ َ
 ْ ُ ْ

َ
 أ

َ
ل  ْ ُ َ  ِ ْ  «

  . ) ٧٧/ وسف ي ( 

ن  ي (ع) نسـبت دزد   وسـف ي از مفسـران اعتقاد دارند:   ي گروه  ده  ي را كه برادران به او دادند، نشـ

قت حال را فاش ي گرفت و مطلب را در دل پنهان داشـت، متعرّض آن و تبرئه خود از آن نشـد و حق 

 نكرد، بلكه در جواب به صــورت ســربســته گفت: « 
ً َ  ٌّ َ

 ْ ُ ْ
َ
ن مقدار ي به ا   ي ). و ٧٧وســف/ ي »( أ

  ) ٢٢٧  : ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي ب نكرد (طباطبا ي شان را تكذ ي سربسته اكتفا نموده و ا   جواب 

ــت: «   ان ي ـدر مجمع الب  ــف ي آمـده اسـ ــمـا در دزد   وسـ د كـه  ي ـبـدتر   ي (ع) در دل گفـت: شـ

  . ) ٣٨٩ : ٥ش، ج    ١٣٧٢،  ي (طبرس  د» ي د ي برادرتان را از پدر دزد 

 ــ ــتـه و اظهـار نكرد ي كـه    ي ز ي انـد: آن چ گفتـه   ي بعضـ ٌّ  ، جملـه « وســـف در دل نهفتـه داشـ َ
 ْ ُ ْ

َ
أ

 
ً ِ  ن جمله را در دل به آنها گفت و بعد در ظاهر گفت: « ي ا   ي عن ي ) بود، ٧٧وســـف/ ي »( َ  ُ َ ْ

َ
ُ أ َّ وَ ا

 
َ

ن
ُ

ِ
  داند، ي م  اق ي و آن را مخالف س  رد ي پذ ي نم   را   وجه   ن ي ا   يي ). هر چند علامه طباطبا ٧٧وسف/ ي »( َ

ا  ــت:   پرورانـد ي آن را م   ي آمل   ي االله جواد آيـت   ي ) ول ٢٢٧  : ١١ق، ج    ١٤١٧،  يي (طبـاطبـ و معتقـد اسـ

ــن ي رالمنزل ي (ع) چون خ   وســـف ي  ــت. « ي ـن بود، حرف برادران را شـ  د و در دل نگهـداشـ
َ

ل نـه  ي » بـه قر ـ

 ـ«  َّ َ
َ َ
ْ » و « ـ  ـ َ ِ ٌّ  : « گفـت ي در دلش گفـت، نـه بـه برادرانش؛ چرا كـه اگر بـه آنهـا م   ي عن ي »  ـْ َ

 ْ ُ ْ
َ
أ

 
ً  كه چرا «  آمد ي م  ش ي )، سـؤال پ ٧٧وسـف/ ي »( َ

ً َ  ٌّ َ
  : ٤١ش، ج    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي م؟(جواد ي » هسـت 

 ) پس « ٢٥٢-٢٥١
َ

نكه  ي كند به ا ي استدلال م  ي ه كه دو شاهد در آن است؛ گاه ي ن آ ي » به شهادت ا ل

  . ) ١٤٩  : ٤٢ش، ج    ١٣٩٥ ، ي آمل   ي است (جواد  ي گفتار درون   ي قول به معنا 

  (ع) از ظلم وسفيبرائت 
ــت كردنـد كـه    ان، ي ـدر پـا  امـا   ؛ نگهـدارنـد   ن ي ام ي ـبن   ي جـا   بـه   را   آنهـا   از   ي ك ي برادران درخواسـ

م. شـما را به چه  ي دار ي م، نگه م ي افت ي مانه خود را در رحل او ي را كه پ   ي (ع) گفت: كس ـ  وسـف ي 
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بت نگهدار  ا  شـود ظلم: « ي ن م ي م، ا ي ف كن ي را توق   ي گناه ي م؟ اگر ب ي مناسـ
ُ

  
َ
َ  َ  أ ْ   ُ ا

ً َ
ُ أ َ  

َّ
 إِن

 
َ

   ــــ
ً

ــــِ   ْ ُ ْ َ ا ِ اک  َ 
َّ
ُ إِ َ َ  

َ َ َ
 أ

ْ ُ َ  
ً
َ َ ا َ  

ْ َ ْ وَ َ  
َّ
 إِ

َ ُ ْ َ
 

ْ
ن

َ
ِ أ

َّ
 ا

َ
ذ َ  

َ
ل  * 

 
َ

ن ُ ِ
َ
 
ً
 إِذا

َّ
هُ إِ

َ ْ
  . ) ٧٩- ٧٨/ وسف ي »( ِ

رت   ي از نظر برخ  ران، حضـ ف ي مفسـ را به    ي گناه ي (ع) در واقع نگفت: «پناه بر خدا كه ما ب  وسـ

كه   برد ي را به كار م   ي ر ي تعب   ن ي تر ق ي بلكه دق   ؛ سـت ي برادرش دزد ن   دانسـت ي ، چون م » م ي ر ي گناه دزد بگ 

  . ) ٢٠٢٢  : ٤ق، ج    ١٤١٢  ، ي با دقت نقل كرده است (شاذل   نجا ي ، آن را در ا ي روند قرآن 
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  گيرينتيجه
ــرت    ن ي ام ي بن   ي نگهدار  ان ي از آنجا كه تمام جر  ــر تحت نظارت حض ــف ي در مص (ع)  وس

شــود.   شــان ي منســوب به ا   تواند ي گرفته در آن حادثه م انجام شــده، پس همه اقدامات صــورت 

 در خطاب «   ن، ي بنابرا 
َ
  أ

ْ
َ ا ُ ُ 

َ
ن

ُ
رِ ـ

َ
 ْ َّ

  وسـفي ) كه همه افراد كاروان برادران ٧٠وسـف/ ي »(  إِ

ام دزد  اب و اتهـ د؛ ا قرا   ي (ع) مورد خطـ ام برا   ن ي ر گرفتنـ اد ي ا   ي اتهـ ا لازم بود و    جـ ه در آنهـ تنبـ

د كه    تواند ي عبارت م  ن ي ا   ي معنا  ته باشـ اره داشـ   ي(ع) را در كودك  وسـف ي به سـرقت برادران اشـ

ــرقت در ا  ــان ربودند. متهم به س )، از آن اتهام مبرّا بود؛ خودش هم  ن ي ام ي (بن  ان ي جر  ن ي از پدرش

 دي از حق خود گذشـت تا ك   ن ي ام ي ، صـورت گرفت. بن ي و   ي نقشـه با توافق قبل  ن ي دانسـت و ا ي م 

 . د ي آ  وجود  به   برادران   تنبه   نه ي زم   و   شود  كامل   ي اله 

(ع)  وسـف ي اعلانِ عبارت فوق، توسـط حضـرت    انگر ي ات، نما ي هرچند ظاهر آ   جه ي در نت 

ت ي ن  ان ي اگر ا   ي ، حت سـ خصـاً خطابِ به كاروان را انجام م  شـ اس محكمات    داد، ي شـ باز هم بر اسـ

 شـدي وارد م  ي به كس ـ  ي نه تهمت   م، ي قرآن كر  ات ي عام و خاص مورد اشـاره و شـواهد برآمده از آ 

ــده بود؛ امـا بـا وجود ا   ي و نـه دروغ  ــان ي تحـت نظر ا   گفتـه، ش ي كـه اتفـاقـات پ   ن ي گفتـه شـ انجـام   شـ

اني انجام ظلم پاك اسـت و عصـمت ا  ا ي  دروغ  ان ي ب  ا ي   تهمت  راد ي ا  از  شـان ي گرفته، لكن دامن ا   شـ

  . ست ي ن   ر ي پذ خدشه  ان، ي جر   ن ي در ا 
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